
 

 

 

 

 شناختی جایگاه زن در آثار ایلیا ابوماضیتحلیل جامعه
 1اصغر عزیزپور شیرفروشعلی

         8/11/1312 تاریخ دریافت مقاله:
 22/12/1312 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

تواند، فرایند دگرگونی سیمای زن را در سیر تاریخی نشان دهد،  با این فرض، در این بررسی شعر می
یق به بررسی سیمای زن  با تکیه بر آثار ایلیا ابوماضی پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله تحق

حوادث بسیاری را از قبیل اشغال، دعوت به ابوماضی در اشعار خود ای بوده است. اسنادی و کتابخانه
و قیام ملیّ، در   طلبی اجتماعی، سیاسی، آزادی بیان و عمل، نقش زن خواهی و اصلاحمهاجرت، آزادی
کرده است و شعر او آینۀ تمام نمای حوادث مهم و مشکلات مردم و مروّج آزادی و عدالت اشعار خود ثبت

، «همسر»، «ىزن خیال»خواهی است. ابوماضی در گفتار خود  مقام و جایگاه زن را فراموش نکرده است. 
-باشد که در دیوان ابوماضی به چشم میهای مختلفی از زن مینقش« ىزن اجتماع»و « مادر و خواهر»

زن موجودی عفیف و مایه  ىنتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در نگاه ابوماض خورد.
 رساند.  ىم ىو خداشناس ىو آرامش است و انسان را به خودشناس ىخوشبخت

  .ایلیا ابوماضی، ادب مهجری، زن اجتماعی، جایگاه زنان واژگان کلیدی: 
 

  قدمهم

شان اربابان ادب و شعر و صاحبان ذوق و هنر در طول پیدایش ادبیات و خلق آثار و شاهکارهای ادبی 
اند و سرتاسر هایش و قدردانی از مقام شامخ او سخنان بلندی گفتهدر وصف زن و ستایش عشق و زیبایی

از این رو برخی معتقدند جهت  اند.که درستایش حسن و زیبایی زنان سرودهپهنه ادبیات پراست از اشعاری
ای را بر زن در ادبیات رسالت چندگانه .شناخت تصویر و هویت زن ایرانی باید به ادبیات نیز مراجعه کرد

گاه . زمانی همسر است و در وقتی دیگر در مقام مادری دلسوز و فداکار و مربی تربیتی خانواده ،عهده دارد
مداری مظهر زهد و پرهیزگاری، گاه مظهر خردمندی و سیاستزن مظهر پارسایی و توکل است و زمانی 
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دادگی است و عاشق توز و فتّان. گاه مظهر عشق و دلپرستی است و در جایگاهی دیگر کینهو میهن
که در ادبیات، زنان درآن نقش فعال دارند معمولاً به دوصورت طرح هاییعاشقانه. است، گاه معشوق است

 :گرددمی
های مادی و جسمانی ها بیشتر جنبههایی است که در آنجسمانی )اروتیک(: عشق هایالف( عشق

 .اندهایی زمینیها، عشقشود و عاشق را پروایی از بیان آن نیست. این عشقبیان می

های عُذری: دراین نوع عشق، عاشق یا هر دو )عاشق و معشوق( به جنبه جسمانی و مادی ب( عشق 
هایی همراه با عفت است و عاشق پروایی از بیان عشق خویش ها، عشقاین عشق توجه ندارند و معمولاً

گیرد. از این دست عشّاق در ادبیات غنایی و عرفانی ندارد و به سرعت رنگ عرفانی و روحانی به خود می
رنگ و بوی الهی دارد. عشقی پاک خالی و شود که مظهر و مثالی از عشق آرمانی است به وفور یافت می

 های جسمانی و نفسانی.ز شهوات و آلودگیا
ها رفته است. زن در این جایگاه سمبل در ادبیات بسی سخن نیز در خصوص مقام زن در نقش مادر

  ها.ها و سقراطفلاطونا فداکاری، ایثار، شکیبایی و عاطفه است و پرورش دهنده 
دار بود. گاهی هم ماده شعری ا عهدهدر دوره جاهلی زن گاهی بعنوان مادر وظیفه مراقبت ازفرزندان ر

شد یا به شدت مورد هجو و می پرباری در اختیار شعرای مدح یا هجو بود. یا از او به عنوان معشوقه یاد
گرفت. دختران سمبل شرافت قبیله بودند. ظواهر جسمانی هتک حرمت چه به حق و چه به ناحق قرار می

ها درکنار توصیف معنوی و بیان اخلاق از توجه شعرا نبود. آنو مادی زنان و دختران عرب جاهلی به دور 
پرداختند. زنان در نظر پرداختند و در این مورد به مبالغه و اغراق میعالی به توصیف مادی زنان نیز می

کردند و این باعث افزایش زیبایی ها یعنی ابریشم و حریر استفاده میبهاترین و زیباترین لباسشعرا از گران
کردندکه حتی از شان استفاده میشد. بسیاری از زیورآلات از طلا و نقره برای زینتناز و عشوه آنان میو 
نگاهی عاشق و معشوقی بود. زنانی که در ادبیات عرب به  ،ها نیز در شعر سخن گفته شده. نگاه دیگرآن

رسم  .سیار سخن گفته شده استها باند و از آنشدند بسیار مورد خطاب واقع شدهعنوان معشوقه واقع می
-شد و از عشق او در شعر خود سخن میجاهلی بر این بود که اگر شاعری یا شخصی عاشق دختری می

دادند دانستند و به هیچ عنوان اجازه ازدواج به این دو را نمیگفت ازدواج این عاشق را با معشوقه حرام می
 واج کند.کردند که با مرد دیگری ازدمی و دختر را مجبور

ایلیا ابوماضی درآغوش گرم خانواده بزرگ شد. آثار هوش و ذکاوت و علاقه به یادگیری بر پیشانی     
های تحصیل او را بپردازد. او  توانست هزینه دست بود که نمیای تنگ اش به اندازه او پیدا بود اما خانواده

پیمود، تا خود را پیاده به مدرسه  ی را میایلیای هفت ساله مسافت زیاد .تشنه مدرسه و شیفته دانش بود
ایستاد تا به درس معلم گوش دهد. یک روز،  شیخ ابراهیم منذر برساند. او دزدکی کنار پنجره کلاس می

دهد. معلم او را به کلاس فرا  معلم کلاس متوجه شدکه کودکی پشت پنجره ایستاده و به درس گوش می
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اش که چیزی ازخانوادهآناش پی برد، بیکودک و به نداری خانواده که به علاقه وافر اینخواند و هنگامی
 بخواهد به او اجازه داد که در کلاس حاضر شود.

ساله نشده بود که اولین  81بعد از گذراندن مراحل ابتدایی تحصیل در لبنان به مصر رفت، و هنوز    
-با وجود نقص« دیوان تذکارالماضی»به چاپ رسانید. « تذکارالماضی»دیوان شعری خود را تحت عنوان 

داد، مسایل ومفاهیم بسیاری  های زیادش آوازۀ بلندی پیداکرد زیرا امیدها، دردها و آرای مردم را نشان می
طلبی اجتماعی و سیاسی، آزادی بیان و عمل  خواهی، اصلاحرا از قبیل اشغال و دعوت به مهاجرت، آزادی

دادند  و امثال او را ترویج می 8«لوردکرومر»که سیاست ه بود و با کسانیکردوقیام ملیّ را دراشعار خود ثبت
ابوماضی سپس به آمریکای شمالی مهاجرت کرد و در آن جا با ادبای  (.861: 0222زکی، کرد) معارضه می

پیوست  «الرابطۀ القلمیّۀ»و به انجمنبزرگی چون جبران خلیل جبران، میخاییل نعیمه و دیگران آشنا شد 
در آن  «جبران خلیل جبران»کی از اعضای فعال آن شد. انجمنی که شاعران به نام و بزرگی چون و ی

ترین مجلات عربی در منتشر کرد و این مجله از مهم 8101را در سال  «السمیر»کردند. مجله فعالیت می
دیوان »ای به نام هجا سرود که اکنون تمام آثار او در مجموعهای دیگرخود را در آنو دیوان آمریکا گشت
های گوناگون چاپ شده است. او در این دیوان فرزند راستین محیط اجتماعی با مقدمه« ایلیا ابوماضی

این دیوان خواهی است. خویش است و آینۀ تمام نمای حوادث و مشکلات مردم و مروّج آزادی و عدالت
بوده است. قصاید او در  0بی مهجراز بزرگان ادب عر مجموعه شعری اوست. ایلیا ابوماضی، 5متضمن 

 باشد و در کنار این به موضوع زن، نیز پرداخته است.موضوعات انسانی، اجتماعی، سیاسی و قومی می
 

 زن در شعر ابوماضی جایگاه

شد  ها مطرح میکه ابوماضی درمصر بود زن حقیّ نداشت ومشکل زن درلابلای بسیاری ازکتابزمانی
شعرا و اصلاح گران بود هر دیوانی را که در آن دوران سروده شده است، ورق و موضوع تکراری ادبا و 

هایی درمورد آن دوران کتاب شود و بسیاری از نثرنویسان نیز در بزنیم حتماً موضوعی از زن در آن پیدا می
ستن بینیم تنها کار زن شوهرداری و تربیت فرزندان و نش اند که میحقوق زن درشرق یا مسایل زن نوشته

 (. 18: 8111در خانه است)المعوش، 
 ،است. در شعر ابوماضیبوده مایۀ الهام شعرا همواره  عشق زن درادبیات جهان نقش بزرگی دارد و    

که تنها مایه است شهوات، زیرا زن نزد وی فراتر ازاینبا شود. نه  های معنوی تغذیه میحبّ غالباً با ارزش

                                                 
 .م1091م تا  1881كنسل بریطانیا درمصر از سال « سرافلین بارینگ»لوردكرومر: اسم حقیقی او . 1

لبنان به آمریکاي شممالی و   ود كه از كشورهاي عربی مخصوصاًشاي از ادبا و شعراي عرب اطلاق می، به آثار عدهىادب مهجر. 2

ترین ادیب اند. شعر و نثرادب مهجري غالبا رمانتیک و پر ازخلاقیت، ابتکار واحترام به انسانیت است. معروفجنوبی مهاجرت كرده

 .(1710 باشد)آذرنوش،مهجري جبران خلیل جبران می
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راه رسیدن به بالاترین سعادت انسان در  ، برد و عشق را ه اعماق دل میزن شعر ابوماضی را ب .لذت باشد
 ( .821)زکی: کند زندگی می

 'إن غفا شعورکَ بالمحبّهِ أیقظْ
 

 لولا الشّعورُ، النّاسُ کانوا کالّدمی
 

 فیغدو الکوخُ کوناً نیّراً أَحبِبْ
    

 بغِض فیَُمسی الکونُ سجناً مُظلماوا
 

 غیر زجاجهٍ -لخمرُ لولا ا -ماالکأسُ 
 

 ظُماوالمرءُ لولا الحبُّ إلّا أَعْ
 

 لٍـن جاهـهً مِـبَّـَنَّ مَحـبلتطلا 
 

 المرءُ لیس یُحِبُّ حتّی یفهما
 

 بُهـشه ودَّ إلاـفاس 'یـرهَ الدّجـک
 

یَ قِ َ لتضحکَ منه کیف تهجَّما تْـب  
.(032: 8110)ابوماضی،                

 ترجمه: 

 ها بودند.است با محبت بیدارش کن، اگر احساس نبود مردمان چون عروسک اگر احساست خوابیده
شود و اگر دشمنی کنی، هستی تبدیل رونق تبدیل به یک عالم نورانی میاگر دوست بداری کلبه بی

 شود.به زندان تاریکی می
 عشق جز پوست و استخوان نیست.ای نیست و انسان بیشراب جز شیشهجام بی

 ظار محبت و عشق نداشته باش که انسان نفهم دوست داشتن بلد نیست.از نادان انت
 و بر عبوسی او خنده زدند. هایش درخشیدندشب عشق و محبت نداشت و روسیاه شد ولی ستاره

  کند:نقش مهم معرفی می چهار در توان گفت که ابوماضی زن را متنوع  و می   
 اوّل: زن خیالی 

 دوّم: همسر       
  در و خواهرسوّم: ما

 کنند.  چهارم: زمانی که در جامعه مثل مردان کار می

 

 زن خیالی 

کند، اگر دربارۀ او شعر  وهم خود با او زندگی می دارد، شاعر در ییرؤیا موجود چنین زنی شباهت به
شعرا سراید برای این است، که رغبت فنیّ خود را اشباع کند یا تکلیف شاعرانه خود را انجام دهد، زیرا  می

.. و چنین شعری در دیوان ابوماضی بسیار است، مثلاً در . باید دیوان خود را با غزل نیز آرایش دهند
  :در مورد این زن خیالی گوید «یا جنّتی»قصیدۀ 

 النعمان فی شفتیک شقائق و خدیک ی ـلما رأیت الورد ف
 

 فی عینیک الوسنانو النرجس  یندّال  جبینک مثل قطرات و علی



 
 01                                                                                        شناختی جایگاه زن در آثار ایلیا ابوماضیتحلیل جامعه

 إلیک المشیبفخنتُ من بعد  هـۀ خلّابـک جنّـتُ أنأیقن
 .(032: 8110)ابوماضی، 

 جمه:رت

 در لبان دیدم.  هایت و آلاله راوقتی گل سرخ را در گونه
 و برجبینت قطرات شبنم و در چشمانت نرگس مست را دیدم. 

 ری مشتاق تو شدم. یفریب هستی، و بعد از پ.... یقین کردم که تو جنّتی دل
 رباید گر خود میاگر است و عقل از تماشکند که فتنه نیز زن را توصیف می 8«العیون السّود»قصیدۀ در 

طپد، چشمانی است ساحر و  و سریّ در آن چشمان سیاه نهفته استکه اگر انسان آن را ببیند دلش می
 خمار و ...: 

 لیت الذّی خلق العیونَ السوّدا
 

 قاتِ حدیدافالقلوبَ الخا خلق
 

 ولا نواعسهُا و لولا سحِرهُالـ
 

 وصیداـه لـبالکُ قلَـا ودَّ مـم

 وذّ فؤادکَ من نبال لحاظهاـع
 

 هیداـش رامُغأومتُ کما شاءَ ال
 .(051-051)همان:           

 ترجمه: 

 آفرید.  نده را از آهن میپهای تای کاش خالق چشمان سیاه، دل
 کرد که ای کاش صید شود. نمی دل آروزها نبود، صاحب اگر خماری و جادوی آن

 خواهد شهید شو. طوری که عشق میاز تیرهای نگاهش نگه دار یا همان دلت را

 رسد به:  کند تا می در عاشق شروع می را هانآقصیده را با چشمان سیاه و تأثیر او این 
 إن أنتَ أبَصرتَ الجمالَ ولم تهَمِْ

 
 امرءاً خشنَ الطباعِ، بلیدا کنتَ

 
  ترجمه:

  .دیدی و سرگشته شدی بدان که انسانی خشن سرشت و کودنی اگر جمال را

 

  همسر
که در مورد او شعر فراوان گفته است « دروثی»نوع دوّم از زنانی که ابوماضی شناخته است همسرش 

رسد که ابوماضی مؤمن به ازدواج و خواهان زندگی با یک زن بوده است، هر چند که  به نظر می»است. 
. او در جواب یک نامۀ شعری به دوستش (080: 8111المعوش، «)اند ی از دوستانش چنین نبودهبسیار

 گوید: می« حداّد هندر»
  رحیق مثلُ الکؤوسِ بلا إنَّ القلوبَ بلاهوی

                                                 
 .250-258ص  ،پیشین ،دیوان ابوماضی. 1
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 بلا شری ۀإنّ الحیا

 
 رفیق کٍ کالطریقِ بلا
 .)همان(                 

 
 ترجمه: 

 شرابند.  های بیهای بدون عشق مثل جامدل
 رفیق است. زندگی بدون شریک مثل جاده بی

 

                مادر و خواهر
 .(35هی و وثبه خیال را به مادرش اختصاص داده است)سلیم:  های المساء،سه قصیده به نامابوماضی

 کشد که بهترین دوستان و بزرگان ملت و زیباترینشاعر مجلس انسی را به تصویر می« هی»در قصیده 
گوید این جام را به سلامتی می خیزد ومی شوند و شاعر جامی در دست برزنان و دختران در آن جمع می

 نوشم که:کسی می
 لا شیءَ حتیّ الموت یمحوها 

 

 صورتهُا فی القلب مطبوعۀ 
 

اـً و تـَمـویـها   تلثـمـنی کـذب
 

ی ریـاءَ ، و لا اـنـ  لا تتـرضّ
 

ی أضُـحیّها م تخَـَف أنـ  و لـ
   .(010: 0225)ابوماضی،         

 

 قـد وهبـتـنی روحهَا کلَّها 
 

کند، همه از دست او  نوشم که هیچ زنی از شماها با او برابری نمیگوید: به سلامتی زنی میو می    
 گویند:               شوند و زنان حاضر در مجلس میناراحت می

 هاقد شوهَّ المجلسَ تشوی    و قالت الغاداتُ: أفّ ٍ له               
 خود کرده است:    گویند: شراب او را از خود بیای میو عده    

 و قال قومٌ: صار معتوها       و قال قومٌ خبلته  الطـّلا 
 گویی. خواهد که چرا اسم این معشوقه را نمیبالاخره صاحبخانه از شاعر می    

         ربُّ الداّر یا سیدّی                 وصفـتها، لمِ لا تـسمیّها فصاح                               
 أتخجلُ باسم من تهوی؟

 أحسناءٌ بغیر اسم ؟
 فـأطرق غیرَ مـکترثٍ                و تمـتم خاشـعا... أمـّی!

 .(010)همان:                                                      
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های ماندگار ادب که یکی ازشاهکارهای ابوماضی و یکی از قصیده (055همان: «)المساء»و درقصیده 
بیند که غبار پیری بر چهره مادر نشسته است و به فکر فرورفته است، مهجر و ادب عرب است. شاعر می

                        گوید:                                         کشد و میتصویر زیبایی از غروب که سمبل پیری است می
 السحّبُ ترکضُ فی الفضاءِ الرحّب رکضَ الخائفین

 والشمّس تبدو خلفها صفراءَ عاصبه الجبین
 فیه خشوعُ الزاّهدینٌ  والبحرُ ساج ٍ صامت

 لکنمّا عیناک با هتتان فی الأفق البعید
 سلمی بماذا تفکرین
 سلمی بماذاتحلمین

 ترجمه: 

 ند ترسوها دوان. ابرها در آسمان بیکران مان
 ماند که دستار برجبین بسته است.   دختر خورشید در پشت ابرها بیمار زرد رخی را می

 خشوعی زاهدانه دارد. دریا ساکت و آرام است، و
 اند. امّا جشمان تو در افقی دور مهبوت مانده

 سلمی ]مادر[ در چه فکری؟     
 در چه رویایی؟   

های زندگی او را خسته کرده است، سه فرزندش مرده کشد که سختییدر این قصیده چهره زنی را م
اندازد تا است، این قصیده، تصویری دلسوزانه ازمادری مهربان است که فرزندانش را به آغوش زندگی می

 کشد. خوشبخت شوند ولی در همین حال خودش درد می
 کند: شاعر این مادر را چنین تصویر می    

 إنیّ أراکِ کسائح ٍ فی القفر ضلَّ عن الطریق                  
 یرجو صدیقاً فی الفلاۀ، و أین فی القفر الصدیق                  
 ، ویخاف تخدعهُ البروق           هایهوی البروقَ و ضوء                 

 بل أنتِ أعظم حیره من فارس تحت القتام                  
 تطیع الإنتصار  لایس                 
   ولایطیق الإنکسار                 

 ترجمه:

 بینم که در صحرای خشک راه خود را گم کرده است. من ترا چون کسی می    
 گردد ولی صحرا کجا، دوست کجا؟!دنبال دوستی می    
 تر از آن پهلوانی    ش دهند و اصلاً توحیراناها فریبترسدکه برقمی افتد وها و نورها میدنبال برق    

 هستی که در زیر غبار جنگ مانده است.      
 تواند غلبه یاید   نه می    
 تواند شکست را قبول کند و نه می    
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 گوید: خواند و میو بالأخره این مادر به ترک غم و اندوه فرا می
 مات النهارُ ابنُ الصباّح فلا تقولی کیف مات   

 ه یزید آلام الحیاۀ إن التأملَّ فی الحیا
 فدعی الکآبۀ و الأسی و استرجعی مرحَ الفتاۀ

 متهلاّ  قد کان وجهکُ فی الضحّی مثلَ الضُّحی
 فیه البشاشۀ و البهاء    
  لیکن لکذلک فی المساء

 ترجمه:   

 روز که فرزند صبح بود مرد دیگر نگو چگونه مرد 
 ید افزاهای زندگی میغم اندیشه و تأملّ در زندگی بر

 های دخترانه برگرد کن غم و درد را و دوباره به شادی رها
 درخشید     ات در وقت چاشنگاه چون چاشتگاه میچهره

 بشّاش و درخشان بود 
 شب نیز چنین بادا    

 ترین شعرهایی است که فرزندی در عشق مادر سروده است. شک این قصیده از ناببی
دنیا مادر است، آری،  و دنیا خواهر است!  همه ولادت او »گوید: ابوماضی درباره خواهرش اوجینی می

.. . . دارم و مقدس خواهم داشتمقدس می ام وامّا من ولادت او را مقّدس داشته گیرند،را به فال بد می
کند، هرجا باشد و هر ها و ارواح و ملائکه بالاتر پروازمیتوجهی به خودش از گنجشککه با بیاما دختری

های سوزد، دلش به نسیمورزد،  دلش برای پدر و مادر و برادرانش میبرود،  به زادگاهش عشق می جا
تپد، او مثل اعلای تعلیمات مسیح است. او جمال حیات معنوی و اش میسرزمین و روستایش و مزرعه

 (.31سلیم: «)او خواهر من است - روحانی است،  پدر است  مادر است، خانواده است او
 

 ن اجتماعیز

کنند و کند، زنانی هستند که درجامعه کار میها را ذکر میکه ایلیا ابوماضی آنگروه دیگر از زنانی     
که ابوماضی چنین زنانی را ازخلال تجارب اجتماعی شناخته و در موارد مختلف فعالیت دارند. شکی نیست

کند، کاری ان است، کارهای مثبت و منفی میها برخورد کرده است. در این جا زن به طور کامل انسبا آن
کند، گاهی متفکر، گاهی نادان، گاهی ضعیف و گاهی قوی دهد و در کاری اشتباه، میرا درست انجام می

 است. 
رایج خارج کند، و با او مانند انسانی رفتار کند که در  خواهد زن را از چارچوب شعریابوماضی می»

المرأه فی »ای در مورد زن در شعر عربی با عنوان مقاله 8101در سال  د.دار جامعه برای خودش نقشی
بینیم که زن خوانیم میگوید: وقتی شعر شعرا را مینویسد و در آن میدر مجله السمیر می« الشعرالعربی
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چون دار، گونه زیبا، موی بلند وکمری باریک است و یا بدری که از دندانی ها، یا با چشمی سرمهدرنزد آن
رود، یا آهویی شیر شکار است و از خز ناز نازان می ای که در پوششیخندد، یا شاخه نو شکفتهمروارید می

....  کند، امّآ قلب زن و اسرار آن، واما وجدان زن .... عواطف زن، و امّا خود زنها را شکارمیبا نگاهش دل
ا تبدیل به قصیده و موشحات موزون و ملحون آشکاری درشعر عربی ندارد. شعرعربی حدا و رجز بود ت اثر
 ... زن جایگاه خود را در خورشید پیدا کرده است. باید در شهر نیز جایگاه خود را پیدا کند.  شد

کاملاً موفق نبوده است بلکه همواره در چارچوب شعرای قدیم عرب مانده است، البته  ولی در این کار
اند، بسیار است ولی ابوماضی عصر جدید درباره زن نوشته چه مصلحین اجتماعی عرب مخصوصاً درآن

چه درباره حق زن امروزی پرداخت کرده است و آن« حبیبه»عنوان ه همانند دیگر شعرای عرب به زن ب
هایی باشد که در مورد مادر و خواهر و همسرش گفته است و در نوشته است بسیار کم است و شاید همان

 .(51-51: 0225ابوماضی، «)انی برخورد کرده استها با زن از وجهه انسآن
مند دارد. در ولی گاهی زن در چشم او برای مرد دردسر است، هر چند که در جامعه کارهای ارزش    

 گوید: مورد زن تاجری می
ی لجه  اـرق فـ  کغ

 

کاً  تـه مرتبـ  رأیـ
 

 فی قلقٍ و حیره؟ 
 

 فقلت: مالصاحبی 
 

 أم واقع فی نکبه؟ 
 

 من نکبه أخائف 
 

تـی ما بلیـ  ذا، إنـ
 

 أجاب: لا هـذا ولا
 

نـت  کثـیـره التـع
 

شـه اـئـ  صبیـه ط
 

 فحکمت فی رقبتی
 

 وضعتها فی مکتبی
 

 مثـل لسان الحیه
 

ها اـنـ اـره، لس  ثرث
 

 بذهـبی و فضتی 
 

ما   سخـیه و إنـ
 

 فی سنهٍ، فی لحظه
 

 تنفق مما أکسبه 
 

 ثوب جدید الموضه
 

 لی علی حذاء، أو ع
 

 فی الشکل، أو قبعه 
 

ه یه غـریبـ  أو حلـ
 

طه أـمـرنی بسلـ  خادمـتی، لکنـها ت
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ی  ها سیــدتـ  کأنـ

 

اـدمـها   کأننـی خ
 

 جالسـه فی غرفتی 
 

 إذا رأت ملیـحه 
 

 و رقصت کالموجه
 

 عضتّ فی بنانها
 

 عـن نابها کالذئبه
 

لـت کاشـره  و أقب
 

 و مر نحوه التی...
 

 تنظر نحوی مره
 

 حقیره فی مقلتی 
 

 حتی أری منزلتی 
 

 فرفضت نصیحتی 
 

 کم مره نصحتها
 

 کما أحب مهجتی 
 

د أن أحبـها   تریـ
 

 تکسبـها محبتّی 
 

 و ما لها من شیمه
 

 خوفـی من المنیهّ 
 

اـفـها ی أخ  لکننـ
 

 ذا رجـل کالامـه
 

 فقلت فی سریرتی: 
 

ها من خدمتی  طردتـ
 

اـنه  نـی مک و أن  لـ
 

مقاله قبلی  که در بینیم در این قصیده نگرش ابوماضی در مورد زن همان طوری نیسته میکچنان
گوید صادق است. همان کارهایی که هر روز در زندگی دیدیم. شاعر در سخنانی که از زبان دوستش می

مان کنند و هشاهد آن هستیم، خیلی از زنان روزگار ما شبیه این زن هستند، که بر شوهرشان غضب می
ش را برسر ااین قصیده ابوماضی غضب که درکند. مثل اینکنندکه این زن میرفتاری را با شوهرشان می

کنند و مال او را رفتاری می ریزد، همان زنانی که مغرورند و با شوهرشان بداین زن و زنانی مانند او می
 آورند. اه اجتماعی خود را پایین میکنند و جایگکنند، در کار مردان دخالت میارزش می خرج چیزهای بی

 کند.   طور نگاه می نیز ابوماضی به زن همین 8«المرأه و المرآه»در قصیده 
 تغار إذا ما قیل تلکُ ملیحه     یطیب لها للعاشعین التّغزل

 دهد که او مغرور است! و نشان می
 و لم یک ذیلاً، شعرها المتهدَّل    
 

 طاووس عجبا و ذیلها فتاه هی ال
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 و در حقیقت زیبا است. 
 وَ کمَ حاولت حسناءُ ما لایؤمَّل    
 

   سعت لاحکتارِ الحسنِ فیها بأسرِه
 

 پاید و:   ولی این زیبایی و این شکل ظاهری نمی
 و إن هو الِّا زهرهٌ سوف تذبلُ    
 

 و تجهل أنّ الحسنَ لیس بدائم
 

  امّا تنها حسن ماندگار زیبایی نفس است
 إذا کان حسن الوجه یدعی فضیلۀ

 
  فإن جهال النفس أسمی و أفضل   

 گیرینتیجه

، اوهایو وطن ى، مصر وطن دوران جوانىچهار وطن داشت: لبنان وطن دوران کودک ىایلیا ابوماض
منحصر به فرد باعث شد که او در اندیشه  ىهااین انتقال و نیویورک وطن کار و فعالیت. ىدوران فرهنگ

 هم متجدد نباشد. نیابد و کاملاً ىنداشته باشد طوری که از قدیم رهای ى، اسلوب منسجمو تعبیر
، درد غربت، اجتماعیات،  اعم از عشق، وطن ىکثیرالشعر است و تقریباً درهمه اغراض شعر ىشاعر او

ه ها برآمدنشان داده است و غالباً از عهده آن ى، وصف خودىقضیه ظلم و ستم، قصه، موضوعات فلسف
 ىو خودشناس ىنسبت به عشق و زن نگرش عفیف است و انسان را به خداشناس ىنگاه ابوماض است.

 رساند.  ىم

 

 منابع

 المطبوعات، بیروت.الدین، منشورات مؤسسه النور ابراهیم شمس .ديوان، قدم له و علق علیه(. 0225) .ا ،ابوماضی

 : نشر نی.. تهرانفارسي -فرهنگ معاصر عربي(. 8311) .آ ،آذرنوش

 .بیروت ۀدارالعود .زهیر میرزا :با مقدمه .ديوان م(.8110. )ا ابوماضی

  .مکتبۀ الهلال دارو .الدّین الهواریصلاح ،د :تحقیقبه  .ديوان م(.0226. )ابوماضی ا

 . نیویورک.مجله السمیرالشعرالعربی. (. المرأه فی8110) .ابوماضی، ا

 .مؤسسۀ بحسون، بیروت. الشرق و الغرب ي بینايلیا ابوماض(. 8111) .س ،د ،المعوش

 .بیروت ،صیدا .المکتبه العصريّه، التجديد و التقلیدايلیا ابوماضي بین)؟(.  .ط ،زکی

 ق..ه8080 المجهوله.دراسات عنه و اشعاره .1191-1881، ايلیا ابوماضي )؟(.. د، ج ،سلیم


